
رئيس كميته جمعيت و خانواده مجلس مطرح كرد

الگوي تولد فرزند سوم ۶۵ درصد رشد كرد
رئيس كميته جمعيت و خانواده مجلس شــوراي اســامي با اشاره 
به تأكيدهاي رهبر شــهيد انقــاب در خصــوص جواني جمعيت 
كشور گفت: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ۱۵ ســال اخير به موضوع 
جواني جمعيت تأكيــد زيادي داشــتند كه اگــر در اين خصوص 
هوشــياري به خرج ندهيم به ســياه چاله جمعيتي خواهيم افتاد. 
امير‌حسين بانكي‌پور با اشاره به ۳۰ ارديبهشت سالروز ابلاغ سياست‌هاي كلي 
جمعيت از سوي رهبر شهيد انقلاب، افزود: رهبر فرزانه انقلاب در ۱۵ سال اخير 

بيش از ۷۰ مرتبه نسبت به اين موضوع ابراز نگراني كردند. 
‌ بانكي‌پور با اشــاره به اينكه پيش از اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت تنها 17/5 درصد از خانواده تصميم به فرزند سوم داشتند، گفت: با 

اجراي اين قانون، الگوي تولد فرزند سوم ۶۵ درصد رشد كرده‌است. 
نماينده مردم اصفهان با بيان اينكه زمان زيادي براي نجات از اين بحران باقي 
نمانده‌است، افزود: طبق فرموده امام شهيد، زماني فرا مي‌رسد كه ديگر فرصت 
جبران نخواهد بود. ما تنها سه تا چهار سال فرصت داريم ‌مسير جمعيتي كشور 
را متحول كنيم كه در غير اين صورت با ورود به سياه‌چاله جمعيتي در راهي 
غيرقابل بازگشت خواهيم افتاد.  رئيس كميته جمعيت و خانواده مجلس شوراي 
اســامي با نقد عملكرد برخي دولتمردان گفت: مشكل اساسي عدم ادراك 

فوريت اين مسئله توسط برخي نخبگان و مسئولان است. 
   كاهش ۵۲ درصدي آمار سقط جنين

بانكي پور فرد اظهار كرد: با وجود اينكه در سال‌هاي اخير تنها ۵۰ درصد قانون 
جواني جمعيت اجرا شده و كمترين بودجه به آن اختصاص يافته، اما شاهد 
كاهش ۵۲ درصدي آمار سقط جنين بوديم كه قبل و بعد اجراي اين قانون را 
مشخص مي‌كند.  وي اضافه كرد: سال گذشته ميزان كاهش مواليد به نصف 
كاهش يافت )از ۱۷۰ هزار به ۸۰ هزار كاهش تولد رسيد( كه نشان‌دهنده تغيير 
رفتار تدريجي جامعه است. اين كاهش جمعيت به دهه ۷۰ بازمي‌گردد كه با 
توجه به كاهش مادران در آن دهه، سرمايه مادري هم كم شده‌است.  بانكي‌پور 
فرد با اشاره به نگاه تمدني سومين رهبر انقلاب به مقوله جمعيت‌ تأكيد كرد: 
رهبري بر بعثت ملت در حوزه فرزندآوري تأكيد دارند، همان‌طور كه در ابتداي 
انقلاب آمار مواليد جهش يافت، امروز نيز نيازمند يك حركت عمومي هستيم. 
به گفته رئيس كميته جمعيت و خانواده مجلس شــوراي اسلامي، در سال 
۱۳۵۷ ميزان زاد و ولد يك ميليون و ۳۰۰ هزار بود كه در ســال ۱۳۵۹ آمار 
تولد به ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر رسيد و اين آمار تا سال ۱۳۶۵ سالانه بيش از 

۲ميليون تولد جديد را ثبت كرد. 
    ضرورت شكل‌گيري نهضت ازدواج

بانکی‌پور با تأكيد بر ضرورت شكل‌گيري نهضت ازدواج گفت: كساني كه مجرد 
هستند بايد هر چه زودتر ازدواج كنند، متأهلان نيز بايد براي اقتدار ايران بزرگ 
براي فرزندآوري اقدام كنند، همچنين افرادي كه از ســن فرزندآوري آنان 
گذشته‌است، حمايت لازم را براي ازدواج جوانان و فرزندآوري زوج‌ها داشته 
باشند.  ‌وي از راه‌اندازي سامانه‌اي براي حمايت از خانواده‌ها خبر داد و گفت: 
مردم مي‌توانند با ارسال پيامك به شماره ۳۰۰۰۱۴۱۳ در پويش جان ايران 
مشاركت كنند. در اين سامانه خدماتي نظير مشاوره‌هاي رايگان ازدواج، ويزيت 
رايگان متخصصان براي خانواده‌هاي متأهل و حمايت‌هاي مجازي در اختيار 

جوانان و والدين قرار مي‌گيرد. 

افزايش سن ماندن فرزندان بزرگسال 
در خانه والدين

عضو هيئت علمي مؤسســه تحقيقات جمعيت كشــور مي‌گويد: 
از ســال ۱۳۶۳ تا ســال ۱۳۹۵، تعداد فرزندان ۲۴- ۲۰ سال كه 
بــا خانواده زندگــي مي‌‌كننــد، از ۵۰ بــه ۷۸ درصــد و تعداد 
فرزندان ۲۹- ۲۵ ســال از ۲۰ به ۵۴ درصد افزايش داشته‌اســت. 
فاطمه مديري، عضو هيئت علمي مؤسســه تحقيقات جمعيت كشور، به 
تغييرات ساختار خانواده ايراني در چند دهه اخير مي‌پردازد و يادآور مي‌شود: 
در ايران قديم، تيپ غالب خانواده »خانواده گسترده« بوده و نقش آن نيز عمدتاً 
فرزندآوري بوده‌است، اما در دهه‌‌هاي اخير، تغييرات ساختاري متعددي به 
وقوع پيوسته است. به طوريكه نرخ خانواده گسترده در ايران از حدود ۲۰درصد 

در سال ۱۳۶۵ به كمتر از ۶ درصد در سال ۱۳۹۵ كاهش يافته است. 
اين جامعه‌شناس در همين زمينه به ارائه آمار بيشــتري از وضعيت انواع 
خانواده در كشور مي‌پردازد و مي‌گويد: در سال ۱۳۹۵ شكل غالب خانواده از 
نوع خانواده هسته‌‌اي )زوجين بي‌فرزند و با فرزند( بوده‌است، اما به مرور خانوار 
تك نفره روند افزايشي داشته و در سال ۱۳۹۵ حدود ۸ درصد خانوارهاي ايران 
به‌ صورت تك‌نفره بوده‌‌اند. تعداد خانواده‌هاي زن‌سرپرست از 6/5 درصد در 

سال ۱۳۴۵ به 12/7 درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده‌است. 
مديري در عين حال از روند افزايشي ازدواج‌ها طي دو دهه سخن مي‌گويد 
و ادامه مي‌دهد: تعداد ازدواج‌ها در سه دهه از ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ مورد به ۵۵۰ 
هزار و ۵۶۵ رسيده‌است. ميزان خام ازدواج در ايران از سال ۱۳۶۵، به مدت 
دو دهه روند افزايشي داشــته، به ‌طوري‌كه از 6/9 در سال ۱۳۶۵ به 12/22 
در سال ۱۳۸۷ رسيده‌است. سپس روند كاهشي داشته‌است. نرخ ازدواج در 
سال ۱۳۹۸ به 6/26 تقليل پيدا كرده‌است. زنان در مقايسه با مردان در سنين 
پايين‌تري ازدواج كرده، ‌ولي در نهايت تعداد مردان ازدواج كرده تا ۵۰ سالگي 

بيشتر از همتايان زن است. 
وي در همين راستا از روند افزايشي ميانگين سن ازدواج در دهه‌هاي گذشته 
در ايران خبر مي‌دهد و بيان مي‌كند: سن ازدواج براي مردان از 23/8 سال در 
سال ۱۳۶۵ به 27/4 سال در سرشماري سال ۱۳۹۵ رسيده‌است. براي زنان 
نيز سن ازدواج به ترتيب در سال ۱۳۶۵ معادل 19/9 سال و در سال ۱۳۹۵، 
۲۳ سال بوده‌است.  اين عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات جمعيت كشور 
با استناد به آمارهاي موجود اعلام مي‌كند كه بهترين ســن ازدواج از ديد 
پاسخگويان ايراني براي دختران ۲۴- ۲۰ و براي پسران ۲۸- ۲۵ سال بيان 
شده‌است. بالاتر بودن سن ازدواج نشان مي‌‌دهد كه شــرايط ازدواج براي 

جوانان مهيا نبوده‌است. 
 مديري در ادامه در خصوص وضعيت تجرد قطعي در مردان و زنان نيز يادآور 
مي‌شود: تجرد قطعي در ســال ۱۳۶۵ براي مردان بيش از زنان بوده‌است، 
به طوري كه تجرد قطعي در مردان معــادل 1/61 و در زنان معادل 1/44 
بوده‌‌است. با گذر زمان اين ميزان‌ بر عكس‌شده و در سال ۱۳۹۵ براي زنان 
3/73 و براي مردان 2/26 درصد بوده‌است.  وي در بخش ديگري از گفت‌وگو 
با ايسنا نيز به نرخ طلاق طي سال‌هاي گذشته مي‌پردازد و مي‌گويد: تعداد 
طلاق‌ها از ۳۵ هزار و ۲۱۱ مورد در سال ۱۳۶۵ به ۱۷۵ هزار و ۶۱۴ مورد در 
سال ۱۳۹۷ رسيده‌است. ميزان خام طلاق كه در سال ۱۳۶۵، 0/715 بوده، 
در سال ۱۳۹۸ به 2/06 رسيده‌است. نسبت طلاق به ازدواج در سال ۱۳۶۴ 
برابر با 9/5 بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۳۳ رسيده‌است. به تعبير ديگر در سال 
۱۳۹۸، به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج كه ثبت شده، ۳۳ طلاق ثبت شده‌است. البته 
گاهي اين آمار به نادرستي اين‌طور بيان مي‌شود كه يك‌سوم از ازدواج‌هاي 
سال ۱۳۹۸ به طلاق ختم شده‌است. در عين حال نيز، نگرش افراد نسبت 
به طلاق در طول زمان و در سطح معناداري نشان‌دهنده راديكال‌تر شدن 
ديدگاه‌ها بوده‌است. در سال ۱۳۷۹، ۵۵ درصد افراد طلاق را در هيچ شرايطي 
پذيرفتني نمي‌دانستند كه در سال ۱۳۹۹ اين رقم به 41/4 درصد كاهش 

پيدا كرده‌است.  

تنگه هرمز كه قرن‌ها نبض اقتصاد انرژي جهان در 
آن مي‌تپد، اكنون به عرصــه‌اي جديد براي رقابت 
ژئواكونوميك تبديل شده‌ و آن نبرد بر سر كابل‌هاي 
زيردريايي اينترنت اســت. در حالي كه دست‌كم 
چهار تا هفت سامانه اصلي فيبر نوري از بستر اين 
آبراه مي‌گذرند و تراكنش‌هــاي مالي هنگفتي را 
جابه‌جا مي‌كنند، جمهوري اسلامي ايران طرحي 
سه‌مرحله‌اي براي مديريت، قانون‌گذاري و كسب 
درآمد از اين زيرساخت‌هاي حياتي را به مرحله اجرا 
نزديك كرده‌است. اين طرح كه از ۱۳ ميليارد يورو تا 
۱۵ ميليارد دلار درآمد سالانه براي كشور پيش‌بيني 
مي‌كند، با گام‌هاي عملي در مجلس شوراي اسلامي، 
تشــكيل نهادهاي جديد و توقف عملي تعميرات 
كابل‌ها همراه شده‌اســت. با اين حال، بررسي‌هاي 
فني نشــان مي‌دهد كه تحقق اين هدف با موانع 
حقوقي، فني و ديپلماتيك فراواني روبه‌رو است. ‌‌

 كابل‌هايي كه از زير تنگه مي‌گذرند
بر اســاس آخريــن داده‌هــاي نقشــه زيردريايي و 
گزارش‌هاي تحليلي، شــاه راه ارتباطــي تنگه هرمز 
ميزبــان چندين كابــل اصلي فيبر نوري اســت كه 
ظرفيت ترافيك اينترنت و داده‌هاي مالي ميان آسيا، 
خاورميانه، آفريقا و اروپا را تأمين مي‌كنند. مهم‌ترين 

اين سامانه‌ها عبارت از اين موارد هستند. 
Asia- Africa- Eu�( 1 -AAE لشايد مهم‌ترين كابل

rope 1( غول ۲۵ هزار كيلومتري اســت كه جنوب 
شرقي آسيا را از طريق خليج فارس، عمان و مصر به 
اروپا متصل مي‌كند. اين كابل در كشورهاي امارات، 
عمان، قطر و عربستان اصطلاحاً لندينگ دارد و توسط 
كنسرسيومي متشكل از ۱۹ اپراتور مخابراتي از جمله 
China Unicom، اتصــالات، Telecom Egypt و 
Reliance Jio اداره مي‌شود و‌‌ سرمايه‌گذاري در آن 

حدود ۶۰۰ ميليون دلار برآورد شده‌است. ‌
كابل مهم بعديFALCON متعلق به شركت هندي 
Tata Communications است كه هند و سريلانكا 
را به كشورهاي خليج فارس، ســودان و مصر پيوند 
مي‌دهد. اين كابل يكي از دو مسيري است كه بخشي 

از آن از آب‌هاي سرزميني ايران عبور مي‌كند. ‌‌
 )Gulf Bridge International (GBIهمچنين كابل
نيز از تنگه هرمز مي‌گذرد كه سامانه‌اي خصوصي است 
و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس را به يكديگر 
و شبكه‌هاي جهاني متصل مي‌كند و ايران نيز به آن 
دسترسي دارد. اين كابل نيز قسمت‌هايي از مسير خود 

را در آب‌هاي ايران طي مي‌كند. ‌‌
از سوي ديگر Tata TGN- Gulf و برخي شاخه‌هاي 
 SEA- ME- WE منطقه‌اي كابل‌هاي بزرگ‌تر مانند

نيز از ديگر مسيرهاي فعال در اين گذرگاه هستند. 
TeleGeogra� نكته حياتي كه هـ�م در تحليل‌هاي 

phy و هم در آخرين گزارش‌هــاي صنعت مخابرات 
بر آن تأكيد شده، اين است كه بيشتر كابل‌ها به دليل 
تنش‌هاي ديرينه با ايران، عامدانه از آب‌هاي عماني 
عبور داده شده‌اند. اين استراتژي مهندسي براي دور 
زدن ريسك سياسي ايران، عملًا موجب شده‌است كه 
تنها دو كابل FALCON و GBI تا حدي در محدوده 
صلاحيت تهران قرار گيرند. در مجموع، اين كابل‌ها 
كمتر از کی  درصــد پهناي باند جهانــي را منتقل 

مي‌كنند، اما براي اقتصاد ديجيتال كشورهاي عربي 
حاشيه خليج فارس )امارات، قطر، بحرين، عربستان و 
كويت( حكم ستون فقرات را دارند و قطع آنها مي‌تواند 
اينترنت، بانكداري و تراكنش‌هاي مالي منطقه را فلج 
كند. از سوي ايران ثابت كرده مديريت تمام تنگه هرمز 
را در اختيار دارد و رد نشدن كابل‌ها فقط از آب‌هاي 
ســرزميني ايران مانع اعمال حكمراني ايران بر آنها 

نخواهد‌بود. 
 مادر خرج كابل‌ها 

بر خلاف تصــور عمومي، هيچ دولــت واحدي مالك 
يا مدير اين كابل‌ها نيســت. ســاختار مديريتي اين 
زيرساخت‌ها مبتني بر كنسرســيوم‌هاي بين‌المللي 
اســت. در مدل رايج، چندين اپراتور بزرگ مخابراتي 
 Orange، Vodafone، Telecom Egypt، ماننــد(
Bharti Airtel، stc عربســتان و Ooredoo قطر( و 
 Google، Meta، Microsoft( گاه غول‌هاي فناوري
وAmazon ( گرد هم مي‌آيند، سرمايه اوليه را تأمين 
كرده و سپس مالك مشــاع ظرفيت كابل مي‌شوند. 
هزينه ساخت هر سامانه بســته به طول و ظرفيت، از 
۲۵۰ ميليون دلار براي يــك كابل 7 هزار كيلومتري 
فراآتلانتيك تا بيش از يك ميليارد دلار براي مسيرهاي 
ترانس‌پاسيفيك متغير است. اعضاي كنسرسيوم اين 
هزينه‌ها را از محل سرمايه‌گذاري مشترك تأمين و در 
ادامه با فروش ظرفيت يا اعطاي حق استفاده بلندمدت 

به مشتريان، سود خود را بازمي‌گردانند. ‌‌
بخــش نگهــداري و تعميــرات نيز عمدتاً توســط 
پيمانكاران تخصصي انجام مي‌شود. در منطقه خليج 
فارس، شركت e- Marine مستقر در امارات متحده 
عربي، با ناوگان اختصاصي كشتي‌هاي تعمير كابل، 
مرجع اصلي نگهداري اســت. هزينه اين خدمات از 

صندوق مشترك كنسرســيوم‌ها پرداخت مي‌شود 
كه‌‌ ايران اخيراً به دنبال تغيير اين معادله و واگذاري 

انحصاري تعميرات به شركت‌هاي داخلي است. ‌‌
    طرح 3 ‌مرحله‌اي ايران براي ثروت‌آفريني 

از اعماق دريا
پس از موفقيــت در مديريت ميدانــي تنگه هرمز و 
تجربه وضــع عوارض بر كشــتي‌هاي تجاري، تهران 
نقشــه راه جديدي را با محوريت كابل‌هاي اينترنت 
ترسيم كرده است. اين طرح از سه گام عملي تشكيل 
شده‌اســت كه مرحله اول آن‌‌ دريافــت هزينه مجوز 
سالانه است. يعني تمامي كنسرسيوم‌ها و شركت‌هاي 
خارجي كه كابل‌هايشان از تنگه هرمز عبور مي‌كند، 
بايد مجوز فعاليــت دريافت و ســالانه آن را تمديد 
كنند. اين عوارض مشــابه مدل مصر در كانال سوئز 
طراحي شده‌است. مرحله بعدي الزام غول‌هاي فناوري 
به تبعيت از قوانين ايران اســت. شركت‌هاي بزرگ 
فناوري مانند متــا، گوگل، آمازون و مايكروســافت 
كه حجم عظيمي از ترافيك داده‌ها را از اين مســير 
عبور مي‌دهند، ملزم مي‌شــوند تحت چارچوب‌هاي 
قانونــي و نظارتي جمهوري اســامي فعاليت كنند. 
اين بند به معناي پذيــرش حاكميت ديجيتال ايران 
بر اين بخش از اينترنت جهاني است. و مرحله نهايي 
ايجاد انحصار تعمير و نگهداري است. راهبردي‌ترين 
بخش طرح اين است كه عمليات تعمير، نگهداري و 
حتي مديريت عملياتي كابل‌ها به صورت انحصاري به 
شركت‌هاي ايراني واگذار شود. اين اقدام، ضمن ايجاد 
اشتغال و انتقال فناوري، يك اهرم قطعي براي كنترل 

زيرساخت‌ها به دست تهران خواهد داد. ‌‌
   درآمدزايي نجومي

ارقامي كه براي درآمــد احتمالي از طرح فوق مطرح 

شده، چشم گير اســت. برخي از كارشناسان عوايد 
حاصــل از تنظيم ترانزيت كابل‌هــاي زيردريايي در 
تنگه هرمز را تا سقف ۱۵ ميليارد دلار در سال برآورد 
كرده‌اند. رســانه‌هاي بين‌المللي نيز مجموع درآمد 
بالقوه ســه مرحله طرح را ۱۳ ميليارد يورو گزارش 
كرده‌اند. براي درك مقياس، اين ارقام از درآمد سالانه 
كانال سوئز در ۲۰۲۶ كه 7/2 ميليارد دلار بوده، فراتر 
مي‌رود و نزديك به سه برابر درآمد كانال پاناما )5/2 
ميليارد دلار( اســت. چنين مبالغي در صورت تحقق 
مي‌تواند اثر تحريم‌هاي اقتصادي را به شدت كاهش 

دهد و منابع ارزي پايداري براي كشور فراهم كند. ‌‌
استدلال اقتصادي پشــت اين ارقام، ساده و هم‌زمان 
قدرتمند است؛ هزينه ساخت و جايگزيني اين كابل‌ها 
چنان بالاست كه پرداخت عوارض سالانه در مقايسه 
با آن، براي مالكان بسيار مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود. 
همچنين، تجربه نشان داده كه حتي چند روز اختلال 
در اين شاهراه‌ها مي‌تواند صدها ميليون دلار خسارت 
به اقتصاد كشورهاي عربي و بازارهاي مالي وارد كند. ‌‌

   گام‌هاي قانوني و اجرايي در داخل
اين طرح از مرحله ايده فراتر رفته و مسير قانون‌گذاري 
و عمليات ميداني را با ســرعت طي مي‌كند. تشكيل 
سازمان مديريت تنگه هرمز يكي از اين موارد است. 
مهم‌ترين اقدام ســاختاري، تأســيس اين سازمان 
است كه به‌طور رســمي محدوده مديريت و نظارت 
خود بر تنگه را تعريف خواهد كرد و اعلام شــده كه 
هرگونه تردد و فعاليت زيرساختي، از جمله كابل‌هاي 
زيردريايي، بايد با مجوز و هماهنگي آن صورت گيرد. 
اين سازمان بســتر حقوقي لازم براي صدور مجوز و 

دريافت عوارض را فراهم مي‌كند. ‌‌
مرحله بعدي طرح كميســيون صنايع مجلس است. 

مجلس شوراي اسلامي به‌طور جدي موضوع تنظيم 
ترانزيت كابل‌ها را در دســتور كار قرار داده اســت. 
نمايندگان بر اهميت اين درآمد براي خنثي‌ســازي 
تحريم‌ها تأكيد كرده و خواســتار تسريع در تصويب 

قوانين مرتبط شده‌اند. ‌‌
مسئله بعدي اســتناد به كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق 
درياها اســت. تهران در دفاع حقوقي از طرح خود، 
به ماده ۳۴ كنوانســيون ملل متحد در مورد حقوق 
درياها )UNCLOS( اســتناد كرده‌است. بر اساس 
اين ماده، »حق عبــور ترانزيــت از تنگه‌ها، حقوق 
حاكميتي كشــور ساحلي بر بســتر و زيربستر دريا 
را از بيــن نمي‌برد.‌‌‌« اين اســتدلال، تكيه‌گاه اصلي 
مشروعيت طرح اســت. مقامات رسمي ايران تأكيد 
كرده‌اند كه كليه كابل‌هاي فيبر نوري عبوري از تنگه 
هرمز بايد تحت مقررات ايران قرار گيرند. در پي اين 
هشــدار، اپراتورهاي بزرگ بين‌المللي اعلام فورس 
ماژور كرده و عملًا عمليات تعمير و نگهداري كابل‌ها 
در منطقه خليج فارس متوقف شده‌است. اين توقف 
نشان داد كه تهران حتي پيش از نهايي‌شدن قوانين، 
با قدرت اجرايي خود مي‌توانــد جريان فعاليت‌ها را 

تحت‌‌تأثير قرار دهد. ‌‌
  چالش‌هاي مسير اجرا

با وجود جديت ايران براي اعمال مديريت در خصوص 
اين كابل ها، كارشناسان موانع قابل‌توجهي را نيز در 
مسير تحقق كامل اين درآمدزايي مي‌بينند كه يكي 
از آنها موقعيت فيزيكي كابل‌ها است. مهم‌ترين مانع 
اين است كه اكثر مسير كابل‌ها در آب‌هاي عمان پهن 
شده اســت. از ميان چهار تا هفت سامانه اصلي، تنها 
بخش‌هايي از FALCON و GBI از آب‌هاي سرزميني 
ايران مي‌گذرند. اين بدان معناست كه دسترسي ايران 
به آنها احتمالاً به آساني نيست هرچند همانطور كه 
گفته شد ايران نشان داده براي دسترسي به آنها نيز با 

مانع واقعي روبه‌رو نيست. 
مسئله بعدي‌‌ تحريم‌هاي بين‌المللي است. شركت‌هاي 
بزرگ فناوري و مخابراتي كه مالك يا سرمايه‌گذار اين 
كابل‌ها هستند، تحت تحريم‌هاي شديد امريكا حق 
هيچ‌گونه تراكنش مالي با ايــران را ندارند. پرداخت 
عوارض يا هزينه تعميرات به نهادهاي ايراني مي‌تواند 
آنها را با جريمه‌هاي ســنگين و قطع دسترســي به 
بازارهاي مالي جهاني مواجه كنــد البته موضوع در 
جريان عبور كشتي‌ها از تنگه هرمز هم وجود دارد كه 
به نظر مي‌رسد و با روش‌هاي مختلف حل شده‌است. 

در نهايت، طرح كسب درآمد از كابل‌هاي تنگه هرمز 
بيش از آنكه يك برنامه اقتصادي صرف باشــد، يك 
ابتكار ژئواســتراتژيك براي بازتعريف جايگاه ايران 
در اقتصاد ديجيتال جهاني و كســب اهرم‌هاي فشار 
جديد اســت. موفقيت نهايي آن به توانايي تهران در 
حل تناقض ميان ادعاهاي حاكميتي و واقعيت‌هاي 
فني مســير كابل‌ها، مديريت تحريم‌هــا و طراحي 
مدل‌هاي مالي خلاقانه بستگي خواهد داشت. آنچه 
قطعي اســت، تنگه هرمز از اين پس نه‌تنها در سطح 
آب، كه در عمق بستر دريا نيز به ميداني براي نمايش 
اراده و قدرت ايران بدل شده و در عصر ارتباطات اين 
كابل‌هاي اينترنت هســتند كه چاه‌هاي نفت جديد 

ايران خواهند بود. ‌‌

كابل‌هاي هرمز، چاه‌هاي نفت جديد
»جوان«، در گزارشي ظرفيت خارق العاده كابل‌هاي اينترنت عبوري از تنگه هرمز را بررسي كرده‌است‌ 
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اولين تجربه مدرسه رفتن يك ميليون و ۱۸۷ هزار دانش‌آموز

كودكان در صف كلاس اول، والدين در سردرگمي
ثبت‌نام كلاس اول آغاز شــد. يــك ميليون و 
۱۸۷ هزار كودك در صف مدارس. هســتند، اما از 
آنجايي كه اين اولين تجربه مدرسه رفتن كودكان 
است، مسير ثبت‌نام به يك معضل جدي و واقعي 
براي والدين تبديل شده. مدارس دولتي، هيئت 
امنايي، غيردولتي، شــهريه‌ها و دريافت مبالغي 
به عنوان »كمك به مدرسه«. در كنار چالش‌هاي 
ديگر كه والدين اين روزهــا تجربه‌اش مي‌كنند. 
ماجرا فقط تهيه يك كيف و لوازم‌التحرير و بدرقه كودك 
به كلاس درس نيست. ماجرا دلشوره پدران و مادراني 
است كه نمي‌دانند فرزندشان قرار است در كلاس‌هاي 
پرجمعيت، با چه معلمي، چه شــيوه آموزشي و چه 
شرايطي روبه‌رو شــود، اما تنها دغدغه والدين همين 
نيست. كافي است نگاهي به تقويم مدرسه بيندازيد، 
وقتي هوا آلوده شود، برف و باران بيايد، يا كشور درگير 
ناترازي انرژي شود و به طور كلي تا تقي به توقي بخورد، 
اين مدارس هستند كه تعطيل مي‌شوند. روزهاست كه 
مدارس به دليل تهديدات دشمن نيز مجازي شده‌است. 
حال با تعطيلي‌هاي ناگهاني مدارس، والدين اين سؤال را 
مي‌پرسند كه مگر چند روز فرزندشان در مدرسه حاضر 

است كه بابتش شهريه بپردازند؟!
      آغاز ثبت‌نام كلاس‌اولي‌ها

روز گذشــته، رضوان حكيــم‌زاده، معــاون آموزش 
ابتدايي وزارت آموزش و پرورش، اعلام كرد كه فرآيند 
ثبت‌نام دانش‌آموزان كلاس اول از امروز آغاز شده و تا 
چهارشــنبه، ۱۰ تيرماه، ادامه خواهد داشت. به گفته 
او: »در ســال تحصيلي ۱۴۰۶- ۱۴۰۵، يك ميليون و 
۱۸۷ هزار كودك دختر و پســر وارد پايه اول ابتدايي 
مي‌شوند و تنها شرط لازم براي ثبت‌نام، داشتن شش 

سال تمام است. «
حكيم‌زاده همچنين آمار جمعيت دانش‌آموزان مقطع 
ابتدايي كشور را اعلام كرد: »هم‌اكنون حدود ۸ ميليون 
و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در پايه‌هاي اول تا ششم مشغول 

به تحصيل هســتند كه از اين ميان، ۲۵۰ هزار نفر را 
دانش‌آموزان اتباع خارجي تشكيل مي‌دهند.«

او تأكيد كرد خانواده‌هايي كه به دليل جابه‌جايي محل 
سكونت قصد تغيير مدرسه فرزندشان را دارند، مي‌توانند 
در همين بازه زماني نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود در 

مدارس موردنظر اقدام كنند. 
بر اساس آمار رســمي، سال گذشــته يك ميليون و 
۲۵۷ هزار كودك به سن شش سالگي رسيده‌بودند و 
راهي كلاس اول شدند، رقمي كه نسبت به سال قبل 
خود كاهش داشت و دليل آن، به گفته معاون آموزش 
ابتدايي، نتيجه روند كاهشي جمعيت بوده‌است. امسال 
نيز تعداد كلاس‌اولي‌ها حدود ۷۰ هزار نفر كمتر از سال 
قبل است‌ و اين كاهش نسبي مي‌تواند به كاهش تراكم 

كلاس‌هاي درس در مدارس منجر شود. 
    دردسر والدين 

پايه اول تحصيلي، اولين تجربه مدرسه رفتن كودكان 
است، تجربه‌اي كه مي‌تواند مسير 11 سال تحصيل او 
را به درستي يا به بدترين شكل ممكن تغيير دهد. پس 
مهم است كه اين اولين تجربه چگونه رقم مي‌خورد. به 
همين دليل است كه والدين ميان گزينه‌هاي متعدد، 
اطلاعات ناكافي و همچنين سؤالات بي‌پاسخ، دست 

و پا مي‌زنند. 
انتخاب مدرسه ديگر، فقط به نزديكي خانه يا راحتي 
مسير خلاصه نمي‌شــود، بلكه تنوع مدارس دولتي و 
غيردولتي، هركدام با ظرفيت‌ها، قوانين و سبك‌هاي 
آموزشي متفاوت، والدين را در هزارتوي تصميم‌گيري 
گرفتار كرده‌است. يك مدرسه به نمره و نتايج آزمون 
اهميت مي‌دهد، مدرسه ديگر روي تربيت و خلاقيت 
تمركز دارد. برخي امكانات گسترده‌اي دارند و برخي 

حتي حداقل‌ها را هم ندارند!
مريم، مادر يك دختر شش ســاله در تهران، با نگراني 
مي‌گويد: »نمي‌دانم دخترم كدام مدرسه برود. دولتي يا 
غيردولتي؟ حتي در ميان مدارس دولتي هم نمي‌دانم 

عادي باشد يا هيئت امنايي. بدتر اينكه وقتي فرزندم را 
ثبت‌نام كنم، نمي‌دانم معلمش كيست. هيچ راهنمايي 
مشخصي وجود ندارد و همه چيز بايد بر اساس حدس 

و گمان پيش برود.«
رضا، پدر يك پســر شش ســاله در كرج، مردد ميان 
مدارس دولتي شــلوغ و غيردولتي كم‌جمعيت است: 
»جمعيت كلاس نزديك خانه به بيش از ۴۰ نفر رسيده. 
فكر كردم فرزندم را به مدرسه غيردولتي بفرستم، اما 
وقتي بيشتر كلاس‌ها آنلاين برگزار مي‌شود، پرداخت 
شــهريه نزديك به صد ميليون تومان منطقي به نظر 

نمي‌آيد. نمي‌دانم اين هزينه، ارزشش را دارد يا نه.«
يلدا، مادر دو فرزند در پرديــس، تجربه متفاوتي دارد: 
»سال اول پسرم كلاس اول بود، هر روز گريه مي‌كرد 
و از معلمش خوشــش نمي‌آمد، اما حالا در پايه دوم با 
ذوق و شوق به مدرسه مي‌رود. تجربه من نشان مي‌دهد 
مهم‌ترين چيز، معلم با تجربه و كاربلد است. كيفيت 
مدرسه تا حد زيادي به توانايي معلم در مديريت كلاس 

بستگي دارد.«

سارا، مادر يك دختر كلاس اولي در مشهد، با نگراني 
مي‌گويد: »فكــر مي‌كنم چالش اصلــي، پيدا كردن 
مدرسه‌اي است كه هم جمعيت مناسب داشته باشد، هم 
آموزش با كيفيت و هم معلمي كاربلد بالاي سر كودك 
باشد. اولين تجربه مدرسه رفتن، تعيين‌كننده علاقه 

كودك به سال‌هاي تحصيل بعدي است.«
متأسفانه والدين با تعدادي مدرسه و اطلاعات ناكافي 
روبه‌رو هستند، از تفاوت ميان مدارس دولتي و غيردولتي 
گرفته تا عدم شفافيت درباره ظرفيت كلاس‌ها، سبك 

آموزشي و كيفيت معلمان. 
قوانين ثبت‌نام

كودكان متولــد دوم مهر ۱۳۹۸ تــا اول مهر ۱۳۹۹ 
مشمول ثبت‌نام در پايه اول ابتدايي براي سال تحصيلي 
پيش رو هستند. والدين علاوه بر دغدغه انتخاب مدرسه 
مناسب، بايد با قوانين و محدوديت‌هايي هم آشنا باشند 
كه وزارت آموزش و پرورش بر آنها تأكيد كرده‌است. در 
اطلاعيه رسمي وزارت، سه »ممنوعيت« صريح براي 

تمامي مدارس اعلام شده‌است. 

اولين و شايد پرچالش‌ترين ممنوعيت، دريافت هرگونه 
وجه هنگام ثبت‌نام است. مدارس دولتي، حتي مدارس 
هيئت امنايي، اجازه ندارند ثبت‌نام را منوط به پرداخت 
پول كنند. با اين حال، كمتر والديني هستند كه هنگام 
ثبت‌نام جملاتي مانند »كمك به مدرسه الزامي است« 
يا »پرداخت مبلغي براي خريد كاغذ و مايع دستشويي« 
را نشنيده باشند. عمده مدارس هيئت امنايي نيز از همان 
بدو ورود، از خانواده‌ها پول طلب مي‌كنند، و خانواده‌هايي 
كه اين مدارس را انتخاب مي‌كنند، مي‌دانند پرداخت 

شهريه يك اصل نانوشته است و بايد اجرا شود. 
دومين ممنوعيت اما، برگزاري هرگونه آزمون ورودي 
براي كلاس اول است. مدارس دولتي و غيردولتي موظف 
به رعايت اين قانون هستند، اما برخي مدارس هستند 
كه دانش‌آموزان را قبل از ثبت‌نام، به شكل غيررسمي 
مي‌سنجند. البته نه در قالب آزمون، بلكه با سؤال جواب 

كردن كودك و ارزيابي آمادگي او. 
ســومين ممنوعيت، اجبــاري نبودن ارائــه گواهي 
پيش‌دبستاني اســت. والدين هيچ الزامي به ارائه اين 
مدرك براي ثبت‌نام كودك خود ندارند، موضوعي كه 
چندي پيش عليرضا كاظمي، وزير آموزش و پرورش 

نيز بدان اشاره كرده‌بود. 
گفتني اســت كه ايــن محدوديت‌ها عمدتاً شــامل 
دانش‌آموزاني مي‌شود كه قصد ورود به مدرسه را دارند. 
دانش‌آموزان پايه‌هاي دوم تا ششم به صورت خودكار 
توسط مدرسه در پايه بالاتر ثبت‌نام مي‌شوند و معمولاً 
نيازي به مراجعه حضوري ندارند. البته آن دســته از 
خانواده‌هايي كه محل سكونت خود را تغيير داده‌اند، 
موظف هستند بر اســاس آدرس جديد، فرزندشان را 

براي ثبت‌نام به مدرسه مربوطه معرفي كنند. 
پايه اول تحصيلي، اولين تجربه مدرسه رفتن كودكان 
است، تجربه‌اي كه مي‌تواند مسير 11 سال تحصيل او 
را به درستي يا به بدترين شكل ممكن تغيير دهد. پس 

مهم است كه اين اولين تجربه چگونه رقم مي‌خورد. 
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